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بر تأكيدتحليل حوزه مقابل تقوا با
 روش معناشناسي ايزوتسو

� شيرافكندحسين محم  
�� انفاطمه صاحبي
��� نيا قائمي عليرضا   

 چكيده
انسان به سوي كمال تقوا از واژگان كليدي قرآن است كه درك مفهوم آن در بستر قرآن كريم در سير

و خاصي برخوردار استاين معنا كارگشاست. از سوي ديگر تقوا؛در مفهوم قرآني از جايگاه ويژه

آن راه امري نيست كه انسان بتواند بر پايه عقل خويش، ازرا كشف كندهاي دستيابي به در رو قرآن اين؛

ميسوره توبه 115آيه  و زمينه كند كه تبيين راه بيان ميه ها از اي تحصيل تقوا از اموري است كه بايست

و بيان گردد هاي آن از طريق قرآن؛ بنابراين كشف حقيقت تقوا بر پايه كشف لايهجانب خدا روشن

ازهاي كشف معناي تقوا معناشناسي اين واژه در قرآن است. از طرفي كريم است. از جمله راه  يكي

بهفتيا هاي هر چيز، معرفت هاي شناخت ويژگي راه در اين است كه در تضاد با آن هستند. مواردين

بهدر تضاد با اين واژه واژگاني كه در قرآن كريم مقاله  و اند، كار رفته براي دريافت اين مفهوم واكاوي

و اختيال از آن موارد،خسران،اسراف،فجور،فساد،كبر،ظلم،عدوان،اند كه كفر تحليل شده خيانت

بهش شده است با واسطه مقابلتلا باشد. همچنينمي  معناي حقيقي تقوا نائل شويم. ها،

 تقوا، قرآن، تقابل، معناشناسي، ظلم، فساد.:واژگان كليدي

�
قمد و معارف قرآن .مسئول)(نويسنده انشجوي دكتري رشته تفسير تطبيقي دانشگاه علوم

mh.shirafkan12@gmail.com 

��
و حديث دانشگاه آزاد اسلامي قم. دانشجوي كارشناسي   ارشد علوم قرآن

s.sahebian71@gmail.com  

���
و انديشه اسلامي دانشيار گروه معرفت    aeminia@yahoo.com.شناسي پژوهشگاه فرهنگ

14/3/96تاريخ تأييد:15/10/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
مي اي از دانش زبان معناشناسي شاخه احمد:ر.ك( پردازد شناسي است كه به نظرية معنا

و ضابطة معناشناسي همچون علم اصول.)20-19ص، 1375مختار،  كه منطق

مياطاستنب به هاي فقهي را ارائه و ضابطة علم زبان دهد، شناسي است كه با مثابة منطق

و فهم معاني كلمه توان از خطا در درك مدلولآن مي و تركيب هاي كلام يك ها هاي

ص1348 منصور اختيار،( حذر بود متن بر ما هنوز در زمينة ايزوتسو به عقيدة.)127،

يافته در اختيار نداريم؛ همة آنچه در اختيار اسي يك علم يكنواخت سازمانمعناشن

ص1368ايزوتسو،( هاي مختلف دربارة معناستماست تعدادي از نظريه ،2.(

منظور ما از معناشناسي در اين نوشتار، معناشناسي زباني است. معناشناسي زباني

آن شناسي يا شاخه بخشي از دانش زبان و اي مستقل از است كه معناي واژگان، جملات

ميمتون را تحل و از ديدگاه يل مي به شكلي نظام هاي مختلف كند .سازد مند آن را مطرح

و عمودي برقرار است رابطة افقي همان.ميان معناي يك زنجيرة كلامي دو رابطة افقي

(جانشيني) ميان معن و رابطة عمودي، رابطة انتخابي (همنشيني) اهاي رابطة تركيبي

.توانند جايگزين آنها شوند زنجيرة كلامي با معناهايي است كه مي

در نسبت تقابل دو مفهوم اصول عمده ميدان معنايي، نسبت تقابل است. از ديگر

ص1378(همو، گيرند عمده كليدي در مقابل يكديگر قرار مي . تقابل ميان واژگان)296،

و معنا كه دو واژه كاملاً صورت تباين كامل باشد؛ به اين ممكن است به  متفاوت بوده

هم هيچ به پوشاني ميان آن دو وجود نداشته باشد.گونه نسبت تقابل ممكن است

و خصوص ميان آن دو برقرار  و رابطه عموم صورت جزئي ميان دو واژه وجود داشته

تقابل نسبت گذار است.ل در فهم جايگاه يك واژه بسيار تأثيريافتن مفاهيم مقاب باشد.

و دو حوزه عبارت است از تفاوت معنايي بين دو لفظ كه در بستر متن ايجاد مي شود

به ايزوتسوبه اعتقاد كند.متقابل ايجاد مي مي حوزه معناشناختي زماني آيد كه دو وجود

.)298ص،(هماندر مقابل يكديگر قرار گيرند كاملاً،مفهوم كليدي عمده

مياگرچه در زمينه تقوا كارهاي توان ادعا كرد به بسياري انجام پذيرفته است، ولي
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لذا ضرورت دارد از باب اينكه كمالات الهي به متقين نسبت سرّ تقوا اشاره نشده است؛

داده شده است، در پي معناشناسي حقيقي تقوا باشيم تا به سرّ آن نائل شويم. در اين 

هاي آن قرار در ساحت مقابلبابيم كه وقتي تقوا را نگاشته به اين حقيقت دست مي

و عدم حضور خدا قرار كه در ديگر دهيم، ازآنجايي مي و فرار موارد مقابل تقوا دوري

و حضور تام خدا در دارد كه از آنها تعبير به گناه مي همه شود، تقوا به معناي حفظ خدا

 شئون زندگي انسان است. 

و نسبي تقوامعناي پايه الف)
م و نگاه حفظ«، در لغت به معناي صدر وقايهتقوا، از و گزند كردن است.» داشتن از بدي

[بي»وقوي«اند اين كلمه در اصل گفته ج(ازهري، ص9تا]، ده كه واو آن به تاء بو)279،

و حذر«به معناي . مصدر اتّقاء از همين ريشه بدل شده است . اسم است» كردنترسيدن

وفاعل آن گفته شده است كه تقوا . همچنين است» صاحب تقوا«متقّي به معناي، تقي

و گزند آن وجود دارد مصون«يعني  در فارس ابن». داشتن خويش از آنچه خوف آسيب

و الياء:«نگارد: تبيين اين لغت مي و القاف شى كلمةٌ واحدةالواو عن تدلُّ على دفعِْ ء

[بي(ابن»ء بغيره شى ج فارس، از.)131ص،6تا]، او معتقد است تقوا به معناي دفع چيزي

متقي كسي است كه اعمال صالح خويش را سپر،طبرسيبنا بر قول چيز ديگر است. 

ج1372(طبرسي، ذاب الاهي قرار دهدع ص1، ديگر تقوا در قرآن، ترس از معناي.)119،

شخ به تعبير دقيقو خدا ص گناهكار در تر ترس از قهر يا عذاب اوست كه ممكن است

ج1372(طبرسي، حيات دنيوي يا اخروي بدان دچار شود اين ترس.)240ص،3،

و با ترس معمآميخته به احترام ولي، حاصل آگاهي در برابر مالك روز داوري است

و در حوزة معنايي خش اي قرار دارد كه مفاهيمي مانند تفاوت دارد و يت با آن خوف

هم هم و ص1378(ايزوتسو، معنايند رديف ب)104، تدريج در سير نزوله. مفهوم تقوا

و اعمال ديني را نيز در بر گرفت . سومين معناي تقوا در قرآن، رعايت آيات بسط يافت

و نواهي خداوند  ج1417(طباطبايي، اوامر ص5، به-به تعبير ديگر-يا)163، عمل

و ترك معصيت است  ج1372(طبرسي،طاعت ص1، ج1417يي،/طباطبا118، .)218،ص19،
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مي ياد با ملاحظة معاني ن مشاهده كرد. توان سير بسط معنايي تقوا را در قرآ شده

پس از گذشتن از مرحلة مياني»حايل قراردادن در برابر عذاب الاهي«معناي اولية تقوا

و معناي»ترس مؤمنانه از خدا« و تحول يافت و نواهي خداوند«، بسط » تبعيت از اوامر

ص1378(ايزوتسو، پيدا كرد را آن هفده» تقوي«در قرآن كريم واژة.)13، و مشتقات بار

مي آمده است. مرتبه 258 يابيم تقوا در قرآن كريم با بررسي موارد ذكرشده در قرآن در

رب پنجنسبت به  و فتنهمورد يعني االله، با توجه به معناي طلب شده است.، يوم، نار

به بايد موارد فوق،استءيپايه تقوا كه حفظ الش كار را در حد توان در معناي اصلي

و در مواردي كه معنا حاصل نمي در مواردي بايد به دنبال معناي نسبي رفت.،شودبرد

و رب طلب شده است شده در كتب لغت، خلاف معاني بيان، بر كه تقوا نسبت به خدا

 گفتهبه اين بيان كه وقتيو طبق همان معنا كرد؛ توان بر معناي پايه ايستادگي مي

االله«شود مي و پاسداري كنيد»اتقوا از يعني خدا را حفظ نه اينكه آن را به معناي پرهيز

و عذاب در تقدير لحاظ شود، خدا گرفته لذا تقواي الهي به معناي حفظ؛ به ناچار خشم

ند باشدخدا در زندگي مي اين معنا در مورد رب نيز صادق ارد؛ كه اين معنا نياز به مجاز

و فتنه چون معناي پايه است. بايد به دنبال مجاز،ديابنمي تحققاما در مورد يوم، نار

اتقوا انفسكم«توان بيان داشت به معنايمي»اتقوا النار«مثال در مورد راي نمونهب؛رفت

وميبودن براي تقوا حاصل از اينجا معناي برحذر است.»من النار گردد كه در مورد يوم

 فتنه نيز سازگار است.

 كاركرد معنايي تقوا در قرآن كريمب)
/4-2(طلاق: گاه به آثار تقوا در قرآن كريم تقوا با كاركردهاي مختلفي ظاهر شده است.

و ديگرموارد اشاره شده)183(بقره:، علل تقوا)4-2(بقره: هاي متقين، ويژگي)29انفال:

ميقرآن.است از.)32(حج: كند تقوا را امري قلبي معرفي از منظر قرآن كريم تقوا

متعلق تقوا.)27(مائده: داند اهميتي برخوردار است كه قبولي اعمال را مشروط به آن مي

)25(انفال:و فتنه)149(بقره:، االله)48(بقره:، قيامت)24(بقره:، نار)198عمران:(آلرب 

 بيان شده است.
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 كفرو تقواتحليل تقابلج)

 معناي پايه.1

و پوشاندن است معناي پنهاناي عربي است كه در لغت به واژه» كفر« كه چنان؛كردن

مي فارس ابن «كندنقل و: و هو السترْ » التَّغطيةأصلٌ صحيح يدلُّ على معنًى واحد،

ج1404فارس،(ابن ص5، با؛گويند. به شب تاريك كافر مي)191، تاريكي خود همه زيرا

مي؛پوشاندچيز را مي هاي الهي را گويند كه نعمتبنابراين از آن جهت به كافر، كافر

و مخفي مي ميپوشانده و دانه را نمايد. به كشاورز نيز از آن جهت كافر گويند كه بذر

ج1409(فراهيدي، در برخي از كتب لغت كفر ضد ايمان. پوشاندبا خاك مي ص5، ،356(

و كفار دانسته شده است. همچنين كفر، انكار نعمت هم هستةكَفَرَو جمع آن كفاّر و

ج1362(راغب، ص1،  خواهد بود.» ضد شكر«كه در اين صورت معنايش)461،

و انكار نعمتن نيز معتقدندابرخي لغوي هاي خداوندي است. به كفر، ضد ايمان

س ميشب، دريا، رودخانه بزرگ، ابر تاريك، و كشاورز كافر گويند؛ رزمين وسيع، زره

مرتبه در قرآن كريم 534واژه مشتقات اين.پوشانندزيرا هر يك به نحوي چيزي را مي

 كار رفته است. به

 تحليل.2

و كفر در بسياري از آيات قابل مشاهده است كه به تعدادي از آن اشاره تقابل ميان تقوا

 كنيم:مي

دو1 هر. در تعاليم الهي، م زخ كه در مقابل جنت قرار گرفته شده، يي براياوأيك

ن دوزخ معرفي شده است كه آيات در قرآن كريم جايگاه كافرا يك دسته گشته است.

لنَْوتفَْعلُوا لَم فَإِنْ«،)140(نساء:» جميعاجهنَّمفي الْكافرينَو الْمنافقينَ جامع اللَّه إِنَّ«

 الَّذينَو«،)24(بقره:»للْكافرين أُعدت الْحجارةُو النَّاسوقُودها الَّتي النَّار فَاتَّقُواتفَْعلوُا

كفَرَُوا للَّذينَ قُلْ«،)39(بقره:» خالدون فيها هم النَّارِ أَصحاب أُولئك بĤِياتناكذََّبواوكفَرَُوا
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 تُغْني لَنْكفَرَُوا الَّذينَ إِنَّ«،)12عمران:(آل» الْمهادبئِسْوجهنَّم إِلىتحُشرَُونَوستُغلَْبونَ

مْنهوال عَـُأممه لاومهلادنَ أَوـاللَّ مئاًهَشي وكأُولئ ـأَصالنَّارِ حاب مفيها ه ونـخالد «

في سنلُقْي«،)131(آل عمران:»للْكافرينأعُدت الَّتي النَّار اتَّقُواو«،)116(آل عمران:

 بِئسْو النَّارمأْواهمو سلْطاناًبهِ ينَزِّلْ لَمماباِللَّهأشَْركَُوا بِما الرُّعبكفَرَُوا الَّذينَقلُُوبِ

ب)151عمران:(آل» الظَّالمين مثْوى اين تصريح دارد.ر اين نكتهو بسياري از آيات ديگر

يعني از تقابل؛در حالي است كه قرآن كريم جايگاه متقين را جنت معرفي كرده است

از توان به تقابل دو گروه وارد در آن پي برد.دو جايگاه مي آياتي كه جايگاه برخي

 اتَّقَوا للَّذينَ ذلكُم منْبخَِيرٍأنَُبئُكُمأَ قُلْ«، آيات زير است:اند متقين را جنت معرفي كرده

ْندع هِمبر نَّاتري جَنْتجا مهتتَح دينَ الْأنَْهارفيها خال وواجرَةٌ أَزطَهمنَ رِضْوانٌوم اللَّه 

وصيرٌ اللَّهب باد15(آل عمران:»باِلْع(،»واوِرَةٍ إِلى سارعغْفنْمم كُمبر نَّةواٍجُرْضهع

ماواتالس وضالْأَر تدُتَّقينأعلْمنِ«،)133(آل عمران:»لا الَّذينَ لكاتَّقَو مهبر مَلهنَّاتج 

» عيونٍو جنَّاتفي الْمتَّقينَ إِنَّ«و)198(آل عمران:» فيها خالدينَ الْأَنهْارتحَتها منْ تَجري

د.)45(حجر: و آيه ذيل به زيبايي تصريح شده است:اين تقابل در

 النَّار الْكافرينَعقْبىو اتَّقَوا الَّذينَ...الْأَنهْارتحَتها منْ تَجري الْمتَّقوُنَ وعد الَّتي الجْنَّةِ مثَلُ
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»جميعاًجهنَّمفي الْكافرينَو«»نَعيمو جنَّاتفي الْمتَّقينَ إِنَّ«

ولي از ديگر موارد،چه جزاي متقين در آيات الهي بهشت معرفي شده است. اگر2

و كفر را مي و اشد عذاب معرفي كرد. جزايي تقابل ميان تقوا توان تقابل بين جزاي نيك

تحَتها منْ تَجرييدخلُُونهَاعدنٍ جنَّات«در آيات،كه به متقين نسبت داده شده است

الْأنَْهار مَشاؤُنَما فيهالهي كزيِكذَلجي تَّقين اللَّهأَقُل«و)31(نحل:» الْمكرٌ ذلخَي أَم 

ولي است؛ بيان شده)15(فرقان:» مصيراو جزاءلهَم كانَت الْمتَّقوُنَوعد الَّتي الخُْلدْ جنَّةُ

به دليل فراواني قابل اثبات است.،ن نسبت داده شدهتقابل با بيان عذابي كه به كافرا اين

مي،اين نسبت »مهين عذابللْكافرينَو«:كنيمبه تعدادي از آيات در اين زمينه اشاره

 عذابلهَم اللَّه بĤِياتاكَفرَُو الَّذينَ إِنَّ«،)104(بقره:» أَليم عذابللْكافرينَو«،)90(بقره:

شدَيدوزيزٌ اللَّهقامٍذُوعا«،)4عمران:(آل» انْتَكَفرَُوا الَّذينَ فَأم مهذِّبذاباً فَأُعيشدَيداًعف

و اللَّه بĤِيات يكفْرُُونَ الَّذينَ إِنَّ«،)56(آل عمران:» ناصرين منْلهَمماو الĤْخرَةِو الدنْيا

» أَليمٍ بِعذابٍ فَبشِّرْهم النَّاسِ منَباِلقْسط يأْمرُونَ الَّذينَيقْتلُُونَوحقٍّ بِغَيرِ النَّبِيينَيقْتلُوُنَ

 ريدي شَيئاً اللَّه يضرُُّوا لَنْإنَِّهم الْكفُرِْفي يسارعِونَ الَّذينَيحزنُكْلاو«،)21(آل عمران:

لَ أَلاَّ اللَّهعجيمَالهظيحرَةِفخĤْال ومَلهذابظيمعلذا از تقابل جزا؛)176عمران:(آل»ع

و كافراو عذاب، به تقا ميبل متعلقان آن يعني متقين  بريم.ن پي

و كفر، . از ديگرقرينه3 و لعنت است ها براي اثبات تقابل بين تقوا تقابل بين رحمت

را راغب كه در آيات مختلف به اين دو گروه نسبت داده شده است. في الدنيا«لعنت

و توفيقه ج1362(راغب اصفهاني،» انقطاع من قبول رحمته ص1، معرفي كرده كه)741،

در41مشتقات لعن در قرآن تقابل آن با رحمت مشهود است. ده مرتبه به كار رفته كه

س مورد به و كار دارد.طورمستقيم با كفر ور با بررسي آياتي كه در آن بحث از رحمت

مي لعنت شده است، و متعلق لعنت، كافرا رسيم كه در بسياري از آيات،به اين نكته ن

(بقره:» الْكافرينعلَى اللَّهفلَعَنَةُ«؛ براي نمونه در آياتندباشميمتعلق رحمت، متقين
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 النَّاسِو المْلائكَةِو اللَّهلعَنَةُعلَيهِم أُولئككفَُّار همو اتُواموكفَرَُوا الَّذينَ إِنَّ«و)89

مقابل آياتي كه در مورد متقيندر اين مهم تصريح شده است.)161(بقره:» أَجمعين

يا«كه در آيات چنانرحمت الهي بحث به ميان آمده است؛از به جاي لعنت،،باشد مي

و«و)28(حديد:» رحمته منْ كفلَْينِيؤتْكُمبرِسَوله آمنُواو اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها

؛ اين نكته بيان شده است)156(اعراف:» يتَّقوُنَ للَّذينَ فَسأكَْتُبهاء شَي كُلَّوسعت رحمتي

حشر متقين به)85(مريم:»وفدْاً الرَّحمنِ إِلَى الْمتَّقينَنحَشرُُ يوم«حتي در آيه شريفه

ميسوي رحم و لعنت توان انيت خدا به تصوير كشيده شده است؛ لذا از تقابل رحمت

و كفر رسيد.،به تقابل متعلق آن  يعني تقوا

و كفر، . از ديگرقرينه4 و ها بر تقابل بين تقوا تقابل بين نسبت محبت خدا به متقين

آي عدم محبت خدا به كافرين است. »نـيـتَّقـالْمحبـي اللَّه إِنَّـفَ«ات مثلـدر برخي

)7(توبه:» الْمتَّقينَيحب اللَّه إِنَّلهَم فَاستقَيموا لَكُم استقَاموا فَما«و)176(آل عمران:

آ و در مقابل در برخي  اللَّهو«يات مثل محبت خدا به متقين نسبت داده شده است

بحأَثيم كَفَّارٍ كُلَّ لاي «:  لايحب اللَّه فَإِنَّتَولَّوا فَإِنْ الرَّسولَو اللَّهأطَيعوا قُلْ«،)276(بقره

إنَِّه فَضلْه منْ الصالحات عملُواو آمنُوا الَّذينَ ليجزِي«و)32عمران:(آل» الْكافرين

بحرين لايآن،نعدم محبت الهي به كافرا)45(روم:» الْكاف ، يعني عداوت حتي بالاتر از

لذا با نسبت داده شده است؛)98(بقره:»للْكافرينعدو اللَّه فَإِنَّ«الهي در آيه

و عداوتنظردر آن،گرفتن تقابل بين محبت مي،به تقابل متعلق و كفر توان يعني تقوا

ي مي افت.دست  توان يافت:اين تقابل را در شكل زير

«الْمتَّقينيحب اللَّهفإَِنَّ« »للكْافرين عدو اللَّهفإَِنَّ»

با اند ند كه دچار خسران شدها . كافران از ديدگاه قرآن كساني5 و قرآن كريم آنان را

در فراهيدي كند.معرفي مي)121(بقره:» الخْاسرُون همفَأُولئك بِه يكْفرُْ منْو«خطاب

ج1409(فراهيدي،» غيرمربحة« نگارد:بيان خسران مي ص4، يعني معناي خسران؛)195،
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و عدم سود بيان مي و زيان ه در قرآن كريم در توصيف كافران آمدهك چنان؛كندرا ضرر

«است :كا الَّذينَ أُولئدى الضَّلالَةَ اشْترََوْفَماباِله تِبحر مُتهجارت تدَينَ كانُواماوهم«

را نقصان معرفي»خسر«ن معناي اساسياه لغويك شايان ذكر است چنان.)16(بقره:

ج1404فارس،(ابناند كرده ص2، درا، اين واژه در اسناد به كافر)182، ن معناي نقص

ج1362(راغب، ايمان بيان شده است ص1، مي؛ لذا از خصوصيات كافرا)282، بهن توان

در اشاره كرد.،نقص در ايمان كه همان عدم ايمان است اين در حالي است كه متقين

ميتعدادي از آي  الَّذي اللَّه اتَّقُواو«مثال در آيه شوند؛ برايات با وصف ايمانشان بيان

أنَْتُمِنُونبهْؤميعني در پايه ايمان آنها صادر شده است؛ دستور به تقوا بر)88(مائده:» م

ن كه نقص در ايمان دارند.خلاف كافرابر،مرحله اول ايمانشان مهياست

و ثواب ذكر كنيم،كافرا اگر خسران آنن را در اجر ها با متقين طبق باز هم تقابل

و)3(حجرات:»عظيم أَجرٌومغْفرَةٌلهَمللتَّقْوىقلُوُبهم اللَّه امتحَنَ الَّذينَ أُولئك«آيات 

»نُوا إِنْوْتُؤمتَتَّقُواو رٌفلََكُمظيم أَجاگر خسران شود.نمايان مي)179عمران:(آل»ع

 الزَّاد خَيرَ فَإِنَّ زودوا«تقابل كفار با متقين طبق آيهن نقص در عقل لحاظ شود،كافرا

كه صاحبان خرد دستور؛ چراگرددظاهر مي)197(بقره:» الأَْلبْاب أُولياي اتَّقوُنِو التَّقْوى

يعني متقين در وهله اول داراي خرد هستند كه اين؛ اند به كسب تقوا دريافت كرده

مياهمان نقطه مقابل كافر  باشد.ن

 زينَ«دنياطلبي است كه در آيه شريفه،ن طبق معارف دنيايياكافر . ويژگي ديگر6

و الْقيامةِ يوم فَوقهَم اتَّقَوا الَّذينَو آمنُوا الَّذينَ منَ يسخرَُونَو الدنْيا الْحياةُكفَرَُواللَّذينَ

قُ اللَّهرْزنْيم شاءرِ يساب بِغَيدر نظر كافران دنيا به آن اشاره شده است.)212(بقره:» ح

و داراي جذابيت مي و كرده پيدا محبتو وابستگى دنيا زندگىهبكهد. كسيباشآراسته

هب گرايشوتمحب اين قهراً،گرديد محجوب روحانى مراحلواته معنويبهتوج از

از شده، نابود كلّىهب ديگر هاىتمحبوقعلاي شده،تر جالبو شديدتر رفته رفته دنيا

وحق ردو كفر همان،مورد ايندر دهنده زينتپس.رفت خواهد بيروناو قلب

و گذاردميتشدو افزونىهب روى تدريجهبكه بود خواهد دنياتمحبو گرايش
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مى جلوهو زينت طورىهب .بردمى يادازرا حقايق همهكه كند پيدا

 ند كه به دليلاي ديگر از افراد به نام متقين وجود دار دسته،ولي در مقابل كافران

افراد به دليل ترجيح آخرت بر اين.شودخداداري، دنيا در چشمشان بي رنگ قلمداد مي

وداراي مقام رفيع در قيامت دنيا  حقب اعتنايىبىو كفرا،تقو اين مقابلدر هستند وه

،كرده آلودهو گرفتار مراحل تمامدررا انسان قهراًكه است معنوىو ظاهرى صلاح

ثمره حالت، اين.بود خواهد سعادت مراحلدر ماندگى عقبو سرافكندگى موجب

 الĤْخرَةِ علَى الدنْيا الْحياةَ استَحبوابِأنََّهم«است: همان دنياطلبي آنان است كه قرآن فرموده

أَنَّو يلا اللَّهدهي مرين القَْو107(نحل:» الْكاف(.

مين كه وجود . از ديگر خصوصيات كافرا7 گردد در تقابل با اين خصوصيت سبب

 منَ يعصمك اللَّهو«اين مهم در آيات باشد.متقين قرار بگيرند، عدم هدايت الهي مي

 لايهدي اللَّهوأعَمالهِمسوءلهَم زينَ«،)67(مائده:» الْكافرين القَْوم لايهدي اللَّه إِنَّ النَّاسِ

مَرين القْو37(توبه:» الْكاف(،»موابِأَنَّهبَتحياةَ اسنْيا الْحلَى الدرَةِعخĤْال أَنَّو ي اللَّهدهلاي 

مرين القَْواز؛و ديگر آيات بيان شده است)107(نحل:» الْكاف ولي هدايت الهي

 فيه ريبلا الْكتاب ذلك«آيات هايي است كه به متقين اسناد داده شده است. نعمت

دىتَّقينهلْم2(بقره:»ل،(»يانٌ هذالنَّاسِ بلودىهظَةٌوعوتَّقين ملْمآل» ل):138عمران(

بيانگر)50عمران:(آل»للْمتَّقينموعظَةًوهدىو التَّوراةِ منَيديه بينَ لما مصدقاًو«و

مي؛ باشدهدايت الهي به متقين مي و عدم هدايت،لذا تقابل توان از تقابل بين هدايت

و كافراب ن را جست.ين متعلق آنان، يعني متقين

مي بندي مطالب بيان از جمع  طبق بسياري از آيات الهيكه رسيمشده به اين نتيجه

يعني در حوزه معنايي تقوا، كفر در دايره مفاهيم مقابل كفر در تقابل با تقوا قرار دارد؛

ميشده در تقابل متقين با كافرا بيانمطالب كند.تقوا جا پيدا مي توانن را در نمودار ذيل

 مشاهده كرد:

 كافرين

 متقين
 بهشت جزاي نيك رحمت محبت خدا

 آخرت طلبي عدم خسران هدايت

جهنم عذاب لعنت عدم محبت خدا
خسران ضلالتدنيا طلبي
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و پوشاندن قرار دارد، در مقابل، توان بيان كرد ازآنجاييمي كه در معناي كفر، ستر

و اظهار وجود دارد بهتقوا نوعي حبس هاي پوشاندن نعمت در جهتعبارت ديگر كافر؛

و درنتيجه پوشاندن خدا  ميتلاالهي آن كند؛ش و راهردمتقي،ولي در مقابل حفظ خدا

مي؛كوشدمياظهار او   گيرد.لذا كفر در تقابل با تقوا قرار

و تحليل تقابلد)  عدوانتقوا

 معناي پايه.1

و«عداوت از ريشه د ج1409(فراهيدي، به معناي تجاوز است»ع ص2، . وقتي به)213،

رفتن نيز عدو به معناي دويدن در راه به آن عداوت گويند.،شودقلب نسبت داده مي

مي است. ج1362(راغب، گرددگاه در مورد عدم رعايت عدالت در معامله بيان ،1،

و اگر عداوت در كنار بغض قرار گيرد،).553ص عداوت به معناي دشمني ظاهري

مي بغضا و العْداوةَ بينهَم أَلقَْيناو«مانند آيه شريفه؛شودبه معناي دشمني قلبي تبيين

غْضاءمِ إِلى الْبوة ييامو ستم استاعدوان در لغت به معن.)65(مائده:» الْق ي ظلم

ص15ج،1414 منظور، ابن( چهو در قرآن به همه انواع تجاوز اطلاق مي)33، شود،

و مذموم و چه تجاوز ممنوع و پسنديده و؛تجاوز جايز تر از كلمه ظلم سيعپس معنايي

و اعم از ظلم مي و ظلم در باشد دارد همو به همين دليل عدوان برخي آيات در كنار

.اند قرار گرفته

 تحليل.2

 لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل» الْمتَّقينيحب اللَّه فَإِنَّ«آيات مثل . در برخي1

محبت خدا به متقين نسبت داده شده)7(توبه:» الْمتَّقينَ يحب اللَّه إِنَّلهَمفاَستقَيموا

و در مقابل در برخي آيات مثل اس ،)190(بقره:» عتدَينالْم لايحب اللَّه إِنَّ لاتَعتدَواو«ت

م)55(اعراف:» الْمعتدَين لايحب إِنَّه خُفْيةًو تَضَرُّعاً ربكُم ادعوا« حبت خدا به عدم
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و عدم محبت،مي معتدين نسبت داده شده است. ،تقابل متعلق آنان توان از تقابل محبت

و معتدين را كسب كرد.  يعني متقين

به . در آيات الهي جزاي نيك از ثمرات كسب تقوا معرفي شده است.2 جزايي كه

 الْأنَْهارتحَتها منْتجَرييدخلُُونهَاعدنٍ جنَّات«متقين نسبت داده شده است در آيات 

مَشاؤُنَما فيهالهي كزيِكذَلجيتَّقين اللَّهأَقُل«و)31(نحل:» الْمكرٌ ذلخَي َنَّةُأمج الخُْلْد 

ولي اين تقابل است؛ بيان شده)15(فرقان:» مصيراوجزاءلهَم كانَت الْمتَّقوُنَ وعد الَّتي

ب  بعد اعتدَى فَمنِ«در آيات قابل اثبات است.،يان عذابي كه به عدوان نسبت داده شدهبا

كذل َفلَهذاب178(بقره:» أَليمع(،»نْوصِ معي اللَّه وَولهسرودتَعيهوددحْلهخدناراًي 

و ديگر آيات به ثمره عذاب بر عدوان اشاره)14(نساء:»مهينٌ عذابلهَو فيها خالداً

مي شده است. پس توان تصور كرد،چنانچه عذاب الهي را در تقابل با عطاي اجر الهي

مي،عدوان نيز كه متعلق عذاب است  تواند قرار گيرد.در تقابل با تقوا

و جهنم از ثمرات عدوان در قرآن كريم است.3  در آيات مختلفي به اين ثمره . نار

ظلُْماًوعدواناً ذلكيفْعلْ منْو«توان به آيات در نسبت با عدوان اشاره شده كه مي

فوفَس ليهناراً نُص كانَو كلَى ذلعسيراً اللَّهو)30(نساء:» ي»وموشرَُيحيداءأَع إِلَى اللَّه 

با اشاره كرد.)19(فصلت:»يوزعونفهَم النَّارِ اين در حالي است كه بهشت كه در تقابل

دا،نار است ميدر آيات زيادي به متقين نسبت  قُلْ«توان به آيات ده شده است كه

ئُكُمرٍأأَنَُبنْبخَِيم كُملَّذينَ ذلالاتَّقَو ْندع هِمبر نَّاتري جنْ تَجا مهتَتحدينَ الأَْنهْارافيه خال

وواجرَةٌ أَزطَهمنَ رِضوْانٌوم اللَّه وصيرٌ اللَّهب باد15عمران:(آل»باِلْع(،»واوِإِلى سارع 

،)133عمران:(آل» للْمتَّقين أُعدت الْأَرضو السماواتعرْضهُا جنَّةٍو ربكُم منْمغْفرَةٍ

و)17(حشر:» فيها خالدينَ الْأَنهْارتحَتها منْ تَجري جنَّاتلهَم ربهم اتَّقَوا الَّذينَ لكنِ«

 اشاره كرد.)45(حجر:» عيونٍو جنَّاتفي الْمتَّقينَ إِنَّ«

مطرح مفاهيم مقابل تقوا، ظلم است كه در بحث مربوط به آن مستقلاً . از ديگر4

ششود؛ مي فَأُولئك اللَّهحدوديتَعد منْو تَعتدَوهافَلا اللَّهحدود تلكْ«ريفه اما در آيه

مونَ همميك چنان)229(بقره:» الظَّال و اعتدا به يك معنا اخذ ظلم شود،ه مشاهده
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شاند؛دهـش و ازآنجادهيعني ظالمان همان معتدين معرفي كه ظلم در تقابل با اند

هم تقواست، و اعتدا در اين آيه، اعتدا طبق ميدر تقابل با تقوا معنايي ظلم  گيرد. قرار

و تقوا، آيه شريف5 و التَّقْوىو الْبِرِّعلَى تَعاونُوا«ه . از آيات مشهور در تقابل عدوان

در باشد.مي)2(مائده:» الْعدوانو الْإِثْمِعلَى لاتَعاونُوا آيه شريفه اين در حالي است كه

نيز اين تقابل» التَّقْوىوباِلْبِرِّ تَناجواو الرَّسولِمعصيةِو الْعدوانِوباِلْإِثْمِ فَلاتَتَناجوا«

و تقوا در مقابل عدوان شكل گرفته است. و نشر مرتب، برّ در مقابل اثم با توجه به لف

مق قرار گرفته است. ميايسه با عدوان به اثم در شود كه اثر سوء دارد؛ ولي اعمالي گفته

و به ديگران سرايت نمي اثر آن مي فردي است و قماربازي كه مربوط كند؛ نظير گساري

كه موجب تعدي به حقوق ديگران به حق االله است؛ اما عدوان ناظر به اموري است

مي مي و مردم از آن متضرر ج1417(طباطبايي، گردند شود ص19، عبارت ديگربه.)186،

و عدوان به ظلم اثم به هر نوع جرم گفته مي ج1372(طبرسي، شود ص3، ،334(.

و تقوا) با توجه به تقابل اين دو مي(برّ و اثم، توان دو واژه اخير را دعوت با عدوان

و ظلم تفسير نمود و همراهي با فساد و معصيت ن بايد اناعبارتي جامعه مسلمبه؛ به گناه

و و در مقابل بر گناه بر ايمان يعني-عمل صالح ناشي از ترس خدا همكاري نموده

و عدوان كه تعدي-ه استتمندانداافتادگي از زندگي سع عمل زشت كه موجب عقب

و سلب امنيت از و بر حقوق حقه مردم و ناموس آنان است، تعاون و مال جان

.همكاري نكنند

و قلب به آن اطمينان و اثم چيزي است كه در انسانمي برّ چيزي است كه نفس يابد

و نگراني مي كند و اصرار ورزند،ايجاد وسوسه، اضطراب ؛ گرچه مردم بدان رأي دهند

و و عدوان در آيه مشهود بوده كه تجاوز و تقوا در تقابل همنشيني اثم لذا همنشيني برّ

د عدوان در تقابل با تقوا دانسته شده است. مير نمودار زير اين مهم  شود:مشاهده

»العْدوانو الإِْثمِْ علَى لاتَعاونوُاو التَّقوْىو البِْرِّ علَى تَعاونوُا«
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 ظلمو تحليل تقابل تقواهـ)

 معناي پايه.1

م«ظلم از ريشه ل و بيشتر دانشمندان عبارت در نظر زبان»ظ ازا شناسان وضع«ست

به الشّي رارگرفتن چيزى در غير از جايى كه مخصوصق؛»ء في غير موضعه المختص

و انحراف از زمان  و يا به عدول و فزونى و يا به زيادتى و كمى به اوست يا به نقصان

مى؛و مكان آن بى»السقاءظلََمت«شود: لذا گفته موقع از شتر مادينه در وقتى كه شير

هم دوشيده مى و آن مى»ظلَيم«شود ج1362(راغب، شود ناميده ص1،  فارس ابن.)537،

و ميم داراي دو معن: گفته است و لام اصاظا و سياهي.1است:ليي چيزي.2؛تاريكي

 را از ستم در غير موضوع خود نهادن.

كردن هم مثل اينكه در حال ستم،بيند طوركه شخص در تاريكى چيزي را نمي همان

ب در تاريكى فرو رفته نمي و ميهتواند درك حقيقت كند به طوركلي توان گفت ظلم

و عرف مردم  و گذاشتن چيزي در غير محل آن است. اما آنچه در اصطلاح معناي ستم

مي،شود از ظلم ذكر مي .باشد كه ظلم به معناي اخص است بيشتر مصاديق آن

 تحليل.2

و تقوا نمايش داده شده است،1 اس . از جمله آياتي كه در آن تقابل ظلم ت كه آياتي

محبت الهي به متقينن داده شده است كه در مقابل،ت عدم محبت الهي به ظالمانسب

 اللَّهو أُجورهم فَيوفِّيهِم الصالحات عملُواو آمنُوا الَّذينَأمَاو«در آيات منسوب است.

بحمين لاي57عمران:(آل» الظَّال(،»ولَمعيلنُوا الَّذينَ اللَّهآم ذَوتَّخي نْكُمم داءشُه واللَّه 

بحمين لايو)140عمران:(آل» الظَّال»وزاءئةٍَجيئةٌَ سيثلُْها سنْ مفا فَمعوَلحأَص رُهفَأَج

دن مشهوانسبت عدم محبت الهي به ظالم)40(شوري:» الظَّالمين لايحبإنَِّه اللَّهعلَى
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آي باشد.مي » قينـالْمتَّبـيح اللَّه إِنَّـفَ«اتـدر مقابل نسبت محبت الهي به متقين در

)7(توبه:» الْمتَّقينَيحب اللَّه إِنَّلهَمفاَستقَيموا لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل

مي؛ نمايان است دلذا ظلم را نيز زيرا محبتر شمار مفاهيم متقابل تقوا دانست؛ توان

و عدم محبت الهي كه اين دو واژه به آنان منسوب هستند، در تقابل قرار دارند.  الهي

ن در قرآن كريم، نسبت عدم هدايت الهي به آنان است.. از ديگرتوصيفات ظالما2

و با پوشش نعمت را در تاريكي هاي الهي خود آنان خود را در تاريكي جهل قرار داده

و سرگرداني ظالم اند. قرار داده  لايهدي اللَّهو كَفرََ الَّذي فَبهِت«ان در آيات عدم هدايت

مَمين القْو258(بقره:» الظَّال(،»واوِولَ أَنَّ شَهدقٌّ الرَّسحومهجاء ناتيالْب وي اللَّهدهلاي 

ممين القَْوكفَرَُوا الَّذينَ إِنَّ«،)86عمران:(آل» الظَّالواوظلََمكُنِ لَمي رَ اللَّهْغفيلمَلهو

مهيدهي168(نساء:»طرَيقا لال(،»نْوم ملَّهتَوي نْكُمم فَإنَِّه منْهإِنَّ م يلا اللَّهدهيمالقَْو 

 همو الْأمَنُلهَم أُولئكبظِلُْمٍ إيمانهَميلْبِسوا لَمو آمنُوا الَّذينَ«،)51(مائده:» الظَّالمينَ

هدى فيه ريبلا الْكتاب ذلك«آياتو ديگر آيات بيان شده است.)82(انعام:»مهتدَونَ

و«و)138عمران:(آل» لْمتَّقينل موعظَةٌوهدىو للنَّاسِ بيانٌ هذا«،)2(بقره:»للْمتَّقين

بيانگر هدايت الهي)46(مائده:»للْمتَّقينموعظَةًوهدىو التَّوراةِ منَيديه بينَ لما مصدقاً

مي؛ باشدبه متقين مي و عدم هدايت،لذا ب توان از تقابل بين هدايت ين متعلق آنان تقابل

و ظالما رايعني متقين  جست.ن

و تقوا به زيبايي بيان شده است، آيه شريفه3  إِنَّو«. از ديگر آياتي كه تقابل ظلم

ميمي)19(جاثيه:» الْمتَّقين ولي اللَّهو بعضٍ أَولياء بعضهُم الظَّالمينَ كند باشد كه آيه بيان

 سرپرست اين براىو كننداو ديناز پيروىكه است كسانى سرپرستو ولى خدا

 جاهلان هواهاىكه كسانىو است متقى مردم ولى خداو هستند متقىكه است ايشان

 يكديگرند، ولى خودشان آنها بلكه نيست، آنها ولى تعالى خداى كنند،مى پيروى را

 پيروى مرا دين گرامى، رسولاىتوپس،يكديگرند ولى ستمكارانو ستمكارند، چون

 ولايت چون نشوند،تو ولى آنانتا مكن پيروى آنانياهواازو باشمتو ولىمنتا كن

تقوا لذا با اين بيان،؛ گيرد نمىرا خدا ولايت جاىو كند نمى دواتواز دردى هيچ آنان
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 در مقابل ظلم قرار گرفته است.

نيز)72(مريم:» جِثيا فيها الظَّالمينَنذََرو اتَّقَوا الَّذينَ نُنجَي ثُم«. از آيه شريفه4

و تقوا را اثبات كرد. مي با توجه به سياق آيات ديگر در مقام بيان آيه توان تقابل ظلم

 لبهدر زودىبه آنكه مگر نيست،-ظالمانو متقيان-شماازيك اين مطلب است كه هيچ

بر حتمى واجبى آتش پرتگاهدر شما قراردادن اينو گيريدمى قرار آتش پرتگاهو

 باقىآندررا ظالمان داده، نجات اند داشته تقواكهرا كسانى گاهآن شده، پروردگارت

لذا در اين؛ مانندمى باقى آمده،در زانوبه ايشانو كردند ظلم اينكه خاطربه گذاريم، مى

 آيه نيز تقوا در مقابل ظلم قرار گرفته است.

،)151(آل عمران:» الظَّالمين مثْوى بِئسْو النَّارمأْواهمو«. با نگاهي به آيات شريفه5

فَوقهِم منْو مهادجهنَّم منْلهَم«،»الظَّالمين جزاء ذلكو النَّارِأصَحابِ منْ فَتَكوُنَ«

ومو ديگر آيات در اين بستر،)41(اعراف:» الظَّالمينَنجَزيِكذَلكوغوَاشٍ نتيجه أوا

در آتش دانسته شده؛ن در اين آيات عاقبت ظالما ن، جهنم بيان شده است.ظالما اين

 عنْد اتَّقَواللَّذينَ ذلكُم منْبخَِيرٍأنُبَئُكُمأَ قُلْ«حالي است كه سرانجام متقين طبق آيات 

هِمبر نَّاتري جَنْتجا مهتَتحدينَ الْأنَهْارفيها خال وواجرَةٌ أَزطَهمنَ رِضْوانٌوم اللَّه واللَّه 

و السماواتعرْضهُا جنَّةٍو ربكُم منْ مغْفرَةٍ إِلى سارعِواو«،)15عمران:(آل»باِلْعباد بصيرٌ

ضالْأَر تدلْ أُعتَّقينلنِ«،)133عمران:(آل» ما الَّذينَ لكاتَّقَو مهبر مَلهنَّاتري جَنْتجم 

)15(ذاريات:» عيونٍو جنَّاتفي الْمتَّقينَ إِنَّ«،)15عمران:(آل» فيها خالدينَ الْأَنهْارتحَتها

و جهنمبهشت معرفي شده است؛و بسياري از آيات ديگر، تقابل، لذا از تقابل بهشت

و تقوا را كه به ايندو وا مأ ژه ظلم  يابيم.مي،اند وا نسبت داده شدهدو

و كبرو)  تحليل تقابل تقوا

 معناي پايه.1

ر«استكبار از ريشه ب به»ك ج1368،(مصطفوي»خواهي برتري«معناىو ص10، ،18(،
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و»حق«متناع از پذيرشا ج1414،منظور(ابن»تكبر«از روى عناد ص12، و)13،

ج1375، طريحي( است دروغين بيني بزرگخود ص4، را جوهري.)9، معناي اصلي آن

و بزرگي معرفي مي ج1270جوهري،(كند عظمت ص2،  هاي . اين واژه با مؤلفه)105،

و ارتباط دارد.استغنا و بغي همنشيني هاي اين واژه با بررسي همنشين، طغيان، عتو، بطر

و خود برتربيني دست مي  يابيم.به گوهر معنايي سركشي

 تحليل.2

ت و ميبراي اثبات تقابل كبر  توان به آيات زير تمسك جست:قوا

حق . از مقامات متقين كه در قرآن كريم ذكر شده است،1 به است؛ عنديت حضرت

و شان خاصي  أنَُبئُكُمأَ قُلْ«است. در برخي آيات مثل اين معنا كه نزد خدا داراي مقام

» فيها خالدينَ الْأنَْهارتحَتها منْتجَريتجنَّا ربهِم عندْ اتَّقَواللَّذينَ ذلكُم منْبخَِيرٍ

 ربهِم عندْللْمتَّقينَ إِنَّ«و)35(زخرف:»للْمتَّقين ربك عندْ الĤْخرَةُو«،)15عمران:(آل

نَّاتاين مقام حاكي از تقرب زياد متقين شاره شده است.انآبه)34(قلم:» النَّعيم ج

با مراجعه به آيات الهي از اوصاف كساني كه به چنين.استنسبت به باري تعالي 

و عبوديت خلافبر استكبار مقامي دست يافتند، عدم استكبار معرفي شده است.

به،هيافت معرفت متعال پروردگار جلالو عظمت به مقامكه كسى زيرا؛است بندگى

 خودبينى براىاى زمينه گونه گردد، هيچهمتوج خود كلّى فقرو احتياجو ضعفو عجز

 عبادته عنْ لايستَكْبرُِونَ ربك عنْد الَّذينَ إِنَّ«اين مهم در آيات.بود نخواهد خودستايىو

وَونهحبسي وَونلهدجسو)206(اعراف:» ي»وَنْلهي مفماواتالس ضِوالْأَر نْوم هْندع 

متقين كه به مقام بيان شده است.)19(انبيا:» يستحَسرُونلاو عبادته عنْ لايستَكْبرُِونَ

و از اين خصيصه اند، عنديت نائل شده طبق اين آيات در تقابل با استكبار قرار دارند

مي ترتيب بدين مبرا هستند.  آيد كه كبر در تقابل با تقوا قرار دارد.از آيات چنين بر

و كبر، نكته2  الَّذينَأمَاو«اي است كه در آيه شريفه . از ديگرموارد تقابل بين تقوا

»اًنَصيرلاواولي اللَّه دونِ منْلهَم لايجدِونَو أَليماً عذاباً فَيعذِّبهم استَكْبرُواو استَنْكَفُوا
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 كه چون استآن نكته عذاب الهين نسبت داده شده است.ابه مستكبر)173(نساء:

در افراد اين چونوشد خواهد گرفتار دردناك شكنجهو عذاببه شد، حاصل استكبار

 اند، نداده انجام نيز صالحى عمالاو داشتند خودبينىو گردنكشى الوهيت مقام مقابل

و افكار نتايجبه قهراًو شوند آمرزشو رحمت متوقعّ متعال خداونداز توانند نمى

.شد خواهند مبتلا خود عمالا

و قدرت آنها خودكهستا لازم نصيرو ولى اينكه براى: نصيرو ولى نبودن اما

 چنينو كنند وساطتو شفاعت ديگرى درباره بتوانندتا باشند داشته روحانى قوت

متقين اما در مقابل،.كرد نخواهند شفاعت فاسقيا كافر افراد درباره هرگزهم افرادى

كذَلك يشاؤُنَما فيهالهَم الْأَنهْارتحَتها منْتجَرييدخُلوُنهَاعدنٍجنَّات«طبق آيات 

 كانَت الْمتَّقوُنَ وعد الَّتي الخُْلدْ جنَّةُ أَم خيَرٌ ذلكأَقُل«و)31(نحل:» الْمتَّقين اللَّهيجزِي

مَلهزاءجصيراوج)15(فرقان:» م مياز عذاب يعني به كفار،جويند؛ زاي نيك بهره

و در مقابل به متقين،  جزاي نيك. نسبت داده شده

در . با توجه به اينكه در شماره گذشته از ثمرات استكبار، عذاب الهي معرفي شد،3

مي برخي از آيات به ،در برخي آيات ثمره استكبار كند.محل عذاب يعني جهنم اشاره

 أَصحاب أُولئك عنهْا استَكْبرُواو بĤِياتناكذََّبوا الَّذينَو«كه در آيات جهنم بيان شده است

به» الْمتَكَبرينَ مثْوىفلََبئِسْ فيها خالدينَجهنَّم أَبوابفاَدخُلُوا«و» خالدون فيها هم النَّارِ

در بايد بيان كرد در تقابل با جهنم، آن اشاره شده است. بهشت قرار دارد كه اين محل

 منْبخَِيرٍأنَُبئُكُمأَ قُلْ«اين مهم در آيات آيات الهي به متقين نسبت داده شده است.

كُملَّذينَ ذلالاتَّقَو ْندع هِمبر نَّاتجَنْريتجا مهتَتحدينَ الْأنَْهارفيها خال وواجرَةٌ أَزطَهمو

و ربكُم منْمغْفرَةٍ إِلى سارِعواو«،)15عمران:(آل»باِلْعباد بصيرٌ اللَّهو اللَّه منَ رِضوْانٌ

 اتَّقَوا الَّذينَ لكنِ«،)133عمران:(آل»للْمتَّقين أُعدت الأَْرضو السماواتعرْضهُا جنَّةٍ

مهبر مَلهنَّاتري جَنْتجا مهتَتحدينَ الْأَنهْارتَّقينَ إِنَّ«،)198عمران:(آل» فيها خالفي الْم

نَّاتج ونٍويا از تقابلذل؛و بسياري از آيات ديگر اشاره شده است)45(حجر:» ع

و جهنم ميبهشت و كفر دست  يابيم.به تقابل متعلق آنان يعني تقوا
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ن نسبت داده شده است، عدم محبت الهياكه در آيات الهي به مستكبر . از مواردي4

؛ است به آن اشاره شده)23(نحل:» الْمستَكْبرِين لايحبإنَِّه«باشد كه در آيه شريفه مي

درخداستاز يگانگىب نشانهيننخستحق برابردر استكبار چراكه به حالي؛ كه فرد متقي

؛ دليل ارتباط عميق خود با خداوند توانسته است محبت خدا را به خود جلب نمايد

 فَاستقَيموا لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل» الْمتَّقين يحب اللَّه فَإِنَّ«ه در آياتك چنان

مَإِنَّله اللَّه بحتَّقينَالْ يو تقوا با به اين مهم اشاره شده است؛)7(توبه:» م لذا تقابل كبر

و عدم محبت الهي قابل اثبات است.  تقابل محبت

و فساد تقواز) تحليل تقابل

 معناي پايه.1

د«فساد از ريشه س مي»ف [بيباشد نقيض صلاح ج(ازهري، ص12تا]،  راغب.)257،

از اين واژه را خارج مي شدن چيزى و چه زياد معرفي و اندك و حد اعتدال، چه كم كند

و ثبات خارج شده بيان مي و اشيائى كه از استقامت و بدن دارد كه واژه فَساد در نفس

ميهب،است ج1362(راغب، رود كار ص1، ،636(.

 تحليل.2

اع32(انعام: ين نسبت داده شده است . با عنايت به اينكه دار الآخره به متق1 )169راف:/

لاو الْأَرضِفيعلُوا لايريدونَللَّذينَنجَعلُها الĤْخرَةُ الدارتلكْ«با توجه به آيه شريفهو

تقمي)86(قصص:»للْمتَّقين العْاقبةُو فَساداً و فساد پي برد؛ به اين بيان توان به تقابل وا

ميك چنان-كه و فساد را اراده نمي-فرمايده قرآن و با متقين كساني هستند كه علو كنند

ن  آخرت سراى مواهباز انسان محروميت سبب زيرا آنچهست؛يتقواي آنان سازگار

كه زميندر فسادو) استكبار( جويى برترى:است دو نكته همين درحقيقت،شود مى

 نظام خلافبر حتماً،كرده نهىآناز خدا هرچه چراكه؛است جمعآندر گناهان همه
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همبررااو زندگى نظامآن ارتكاب بنابراين است؛ وجود تكاملو انسان آفرينش

.است زميندر فساد مايه لذا،زند مى

؛است»زميندر فساد« مصاديقاز يكى خود جويى برترىو»استعلا« مسئله حتى

لذا در پايان؛ گردد مطرح صورت ويژهبهكه است شده سببآن العاده فوق اهميت ولى

مي عاقبت نيكو را به متقين كه در تقابل با اين دو صفت هستند،  دهد.نسبت

و فساد موارد اثبات. از ديگر2 آن،كننده تقابل بين تقوا دمع،آياتي است كه در

و مفسدا ان تعلق گرفته است.محبت الهي به خود فساد ين موارد در قرآن با واكاوي

لا اللَّهو النَّسلَو الحْرْثَ يهلكو فيها ليفْسد الأَْرضِفي سعىتَولَّىذاإِو«كريم به آيات 

بح205(بقره:» سادالفَْي(،»نَووعسي يضِففَساداً الأَْر واللَّه بحدين لايفْسمائده:» الْم)

يابيم دست مي)77(قصص:» الْمفْسدينَ لايحب اللَّه إِنَّ الْأَرضِفي الفَْساد لاتَبغِو«و)64

و مفسد شان يادكه عدم محبت الهي را به فساد كه اند.دهآور -اين در حالي است

 لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل» الْمتَّقينيحب اللَّه فَإِنَّ«در آيات-كه گذشت چنان

، محبت الهي به متقين نسبت داده شده)7(توبه:» الْمتَّقينَ يحب اللَّه إِنَّملهَفاَستقَيموا

و فساد است؛ است و عدم محبت الهي به تقابل متعلق آنان كه تقوا ،لذا با تقابل محبت

 يابيم.دست مي

وح)  اسرافتحليل تقابل تقوا
 معناي پايه.1

ف«اسراف از ريشه ر اقتصاد بيان كرده است آن را نقيض فراهيديكه است»س

ج1409،(فراهيدي ص7، [بيآن را تجاوز از مقدار معين ازهريو)244، تا]،(ازهري،

ص12ج نيز با بيان همين معنا، آن را در انفاق مشهورتر دانسته است راغبو)276،

ج1362(راغب،  ص1، تب در مقام فرق طريحي.)407، و تبذير، ذير را گذاري بين اسراف

و اسراف را مصرف زياده بر آنچه سزاوار است تبيين،انفاق در آنچه سزاوار نيست

ج1375(طريحي، كرده است  ص3، ،217(.
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 تحليل.2

و عدم الف) و اسراف است، تقابل ميان محبت از مواردي كه دال بر تقابل ميان تقوا

و اسراف تعلق گرفته است.محبت الهي مي  منْكلُُوا«در آيات شريفه باشد كه به تقوا

رِهرَ إِذا ثَمأَثْم آتُواو قَّهحموي هصادح رفُِواولاتُس إنَِّهبحرفِين لايسو)141(انعام:» الْم

ن تعلق عدم محبت توامي)31(اعراف:» الْمسرفِين لايحبإنَِّه لاتُسرفُِواو اشرَْبواوكلُُوا«

ر به-ه گذشتك چنان-كه درحالي؛ن مشاهده كردا به مسرفاالهي محبت الهي نسبت

فاَستقَيموا لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل» متَّقينالْ يحب اللَّه فَإِنَّ«متقين در آيات 

مَإِنَّله اللَّه بحتَّقينَ يو بيان شده است؛» الْم عدم محبت به تقابل لذا از تقابل محبت

و اسراف مي  رسيم.تقوا

و اسرافب) از ديگر و اثبات تقابل ميان تقوا و،موارد براي بيان وعده عذاب

كذَلكو«ن در آيه شريفهادر مورد مسرف جزايي است كه خدا به دو گروه داده است.

عذاب)127(طه:» أَبقىو أَشدَِلĤْخرَةا لَعذابو ربه بĤِياتيؤمْنْ لَموأسَرَف منْنجَزي

مي حاليدر؛شودالهي جزا داده مي كه در چنانشود؛ كه در مورد متقين جنت جزا داده

 يجزِيكذَلك يشاؤُنَما فيهالهَم الْأَنهْارتحَتها منْتجَرييدخلُُونهَاعدنٍجنَّات«آيات 

تَّقين اللَّهأَقُل«و)31(نحل:» الْمكرٌ ذلخَي َنَّةُأمج ْالَّتي الخُْلد دعتَّقوُنَوالْم كانَت مَله

زاءجصيراوبه آن اشاره شده است.)15(فرقان:» م 

 منْ يهديلا اللَّه انَّ«ِدر اثبات تقابل مورد بحث به تقابل نكته موجود در دو آيهج)

وهرِفسكَذَّ م28(غافر:» اب(و»كذل تابلا الْكبير فيه دىتَّقينهلْمبقره:»ل)2(

ن نسبت داده شده كه در آيه اول عدم هدايت به مسرفابه اين بيان؛ توان اشاره كرد مي

حتي در آيه كه در آيه دوم هدايت الهي به متقين نسبت داده شده است. درحالي؛است

)34(غافر:»مرْتاب مسرِفهو منْ اللَّه يضلُّكذَلكرسولاً بعده منْ اللَّهيبعثَ لَنْ«شريفه 

مياست؛ن نسبت داده شدهااضلال الهي به مسرف و اضلال به لذا از تقابل هدايت توان

و اسراف دست يافت.،تقابل متعلق آنان  يعني تقوا

مياگاه ميان مسرف طرق براي اثبات تقابل، وعدهاز ديگرد) و متقين يعني باشد؛ن
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جهنمن اهلامسرف)43(غافر:» النَّار أَصحاب هم الْمسرفِينَ أَنَّو«ه در آيه شريفهك چنان

 عنْد اتَّقَواللَّذينَ ذلكُم منْبخَِيرٍأنَُبئُكُمأَ قُلْ«اند، در مقابل متقين در آيات معرفي گشته

هِمبر نَّاتري جَنْتجا مهتَتحدينَ الْأنَهْارفيها خال وواجرَةٌ أَزطَهمنَ رِضْوانٌوم اللَّه واللَّه 

و السماواتعرْضهُا جنَّةٍو ربكُم منْمغْفرَةٍ إِلى سارعِواو«،)15عمران:(آل»باِلْعباد بصيرٌ

ضالْأَر تدتَّقين أُعلْمنِ«،)133عمران:(آل»لا الَّذينَ لكاتَّقَو مهبر مَلهنَّاتري جَنْتجم 

)45(حجر:» عيونٍو جنَّاتفي الْمتَّقينَ إِنَّ«،)198عمران:(آل»هافي خالدينَ الْأنَهْارتحَتها

كو بسياري از آيات ديگر به وعده بهشت خطاب گشته ه اين نكته كاشف از تقابل اند

و اسراف مي  باشد.ميان تقوا

و فجور تحليل تقابل تقواط)

 معناي پايه.1

ر«مادهاز» فجور« ج  صبح سپيده آنجاكهازو است در چيزي شكافتنىامعنبه»ف

 گناهان ارتكاب ازآنجاكه نيزو است شده گفته»فجر«آنبه،شكافدمىراشب پرده

ج1404فارس،(ابن است شده اطلاق»فجور«آنبه،شكافدمىرا ديانت پرده ،4،

.)475ص

 تحليل.2

سجين)7(مطففين:»سجينلفَي الفُجارِ كتاب إِنَّ كَلاَّ«سرنوشت فجار در آيه الف)

 در معناي سجين دو نظريه وجود دارد: معرفي شده است.

و باشدمى جمعآندر بدان اعمال همه نامهكه استكل ديوان همان»سجين«.1

 سبب،ديوان اين محتوياتكه باشد سبب اينبه شايد»سجين« عنوانبهآناز تعبير

 عكسبه دارد، جاى جهنم قعردر ديوان اين خوديا است، جهنمدر آنها شدن زندانى

.است بهشت عليين اعلىدركه نيكانو ابرار كتاب
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»دوزخ« يعنى معروفو مشهورىامعن همانبه»سجين«كه است اين دوم تفسير.2

و باشدمى دوزخاز سختى محليا بدكاران همه براى است عظيمى زندانكه است

.است شده زده رقم آنها براىكه است سرنوشتى همان»فجار كتاب«از منظور

و»است جهنمدر بدكاران مسلمو مقرر سرنوشت«:است چنين آيه معنى بنابراين

ج1374(مكارم، نيستكم قرآندرامعن ايندر»كتاب« كلمه استعمال ص26، در.)256،

كههب)14(انفطار:»جحيملفَي الْفجُار إِنَّو«آيه شريفه اين مهم تصريح شده است

اين نكته بر خلاف سرنوشت متقين است كه منزلگاه آنان باشد.منزلگاه فجار، جهنم مي

مي؛ در بهشت است و فجور را در تقابل هم دانست.توالذا متقين در مقابل فجارن تقوا

و روحى،قرار گرفته و داراى آثار خارجى در دو صف متضاد با يكديگر قرار دارند

كه متقين در روز قيامت در جوار رحمت الهى قرار طوريهب؛باشند متضاد نيز مى

مىاكه مجرم چنانهم؛گيرند مى و فجار در دوزخ معذب  ند.باشن

ميب) و فجور  فأََلهْمها«باشد، آيه شريفه از آياتي كه دربردارنده تقابل ميان تقوا

مي8(شمس:»تقَْواهاوفجُورها به) فجور خوبي اين تقابل را نشان داده است. باشد كه

و تبهكارى است و لو اينكه به جهاتى از قبيل ملاحظه مردم،حالت نفسانى ميل به گناه

بد،و غير آن گناهى از او نزد مردم نمايان نشده باشد كارى در او ولكن چون خميرمايه

و تزكيه روحى انجام نگرفته است آن،شدن زمينه گناه با فراهم،وجود دارد مرتكب

و جزو متقين نيستند.گردد مى  خداوند اينكه توجه . قابلچنين كسانى هرگز تقوا ندارند

 اينجادرها نعمت اين تمام مياناز ولى است؛هگذاشت بشر اختياردر فراوانى هاى نعمت

 مسئله اين چراكه است؛ كرده تكيه قبحو حسن دركو»تقو«و»فجور« الهام مسئله بر

. است بشر زندگى مسائل سازترين سرنوشت

اشاره كرد.)28(ص:»كاَلْفجُار الْمتَّقينَنجَعلُأمَ«از ديگرآيات بايد به آيه شريفهج)

و فجور اشاره دارد  اهداف مسيردر اول چراكه گروه؛ اين آيه نيز بر تقابل ميان تقوا

 مخالف جهتدر دوم گروه اما ند؛رومى پيش مقصد سوىبهو دارندمىبر گام آفرينش

.اند گرفته قرار
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و خسراني)  تحليل تقابل تقوا

 معناي پايه.1

ر«خسران از ريشه س ج1409(فراهيدي،ي نقصان آمده است به معنا»خ ص4، ،195(.

و هلاكآن را در مقاب التحقيقصاحب و مواردي مثل نقص، ضلال رال سود بيان كرده

ا ج1368(مصطفوي، داند مي موارد نميصادق در تما ست،كه در لغت بيان شده ،3،

.)54ص

 تحليل.2

ه مشاهدهك چنان-)2(بقره:»للْمتَّقين هدى فيه ريبلا الْكتاب ذلك«در آيه شريفه الف)

و متقين از اين هدايت بهره-شودمي هدايت الهي به متقين نسبت داده شده است

اين مهم در آيه برند.كه در مقابل، اهل خسران در اضلال به سر مي درحالي؛برند مي

)178(اعراف:» الخْاسرُون همفَأُولئك يضلْلْ منْو الْمهتدَي فَهو اللَّههدي منْ«شريفه 

مي؛ اشاره شده است و خسران را در تقابل هم دانست.لذا در اينكه دليل شايد توان تقوا

 صورتبه گمراهان مورددرو رفته كاربه)الْمهتدَي( مفرد كلمه يافتگان هدايت مورد

اام متحدند؛همباو است يكى يافتگان هدايت راهكه باشدآن)الخْاسرُونَ( آمده جمع

.است متعدد راهشانوندا متفرّق منحرفان،

كه هاي قبل اشاره شد، وعدهه در تقابلك چنانب) گاه متقين بهشت بيان شده است

مكه نسبت به اهل درحالي؛ در آيات مختلف به آن اشاره شده است وأخسران، جهنم وا

ق » الخْاسرُون هم أُولئكجهنَّمفي فَيجعلهَ«رار داده شده كه در آيات شريفه منزلگاه آنان

)5(نمل:» الأَْخْسرُون هم الĤْخرَةِفي همو الْعذابِسوءلهَم الَّذينَ أُولئك«و)37(انفال:

تبه آن اشاره شده است؛ ميلذا از و جهنم درقابل بهشت و خسران را  توان تقابل تقوا

 يافت.
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وك) تحليل تقابل  خيانتتقوا

 معناي پايه.1

ن«خيانت از ريشه و كه»خ و در نسبت فارس ابنبوده معناي اصلي آن را نقص دانسته

ج1404فارس،(ابنبه افراد، خيانت را نقصان الوفا معرفي كرده است  ص2،  راغب.)231،

و امانت و خيانت را بيشتر در شكستن پيمان ولي است؛دانسته آن را مترادف با نفاق

ج1362(راغب، داند نفاق را بيشتر در امور ديني مي ص1، ،305(.

 تحليل.2

ناعدم محبت الهي به خائن)58(انفال:» الخْائنين لايحب اللَّه إِنَّ«در آيه شريفه الف)

، به كه محبت الهي كه در تقابل با عدم محبت است درحالي؛ نسبت داده شده است

فاَستقَيموا لَكُم استقَاموا فَما«و)76عمران:(آل» الْمتَّقين يحب اللَّه فَإِنَّ«متقين در آيات

مَإِنَّله اللَّه بحتَّقينَيبيان شده است.)7(توبه:» الْم 

لو اختيا تحليل تقابل تقوال)

 معناي پايه.1

ل«اختيال از ريشه ي و آينه؛اصلش صورت مجرد است»خ مثل صورتي در خواب

ميءكه براي انسان به سبب فاصله از شي ، 1362(راغب اصفهاني، شود در ذهن متصور

ص1ج و در ذهن تكبر ورزد؛)304، او،لذا وقتي انسان در خود تصور بزرگي كند به

 دهند.نسبت اختيال مي

 تحليل.2

و اختيال بايد به آيه شريفه الف)  كُلَّ لايحب اللَّه إنَّ«ِدر مقام اثبات تقابل ميان تقوا
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 فَما«و)76عمران:(آل» الْمتَّقينيحب اللَّه فَإِنَّ«و آيات)18(لقمان:»فخَُورمخْتالٍ

اشاره كرد كه در آيه اول،)7(توبه:» الْمتَّقينَحبي اللَّه إِنَّلهَمفاَستقَيموا لَكُم استَقاموا

و در آيات بعدي محبت الهي به متقين نسبت داده  عدم محبت الهي به انسان مختال

 سلسلهيكباكه است كسىىامعنبه»خيلاء«و،»خيال« مادهاز»مختال« شده است.

كه است ايندر»فخور«و»مختال« تفاوت.بيندمى بزرگرا خود پندارهاو تخيلات

(مكارم، خارجى كبرآميز اعمالبه دومىو است ذهنى كبرآلود تخيلاتبه اشاره اولى

ج1374 ص17، ؛گردد نعمتو ناز مستكه شودمى حالات اين گرفتار كسى تنها.)54،

آن آثارو مستى اين،ندا هدايتو بيدارى قابلكه آنها براىبصايمو آفات وجود ولى

مي ازآنجايي.بردمى بيناز را و توهم خودكه متقين خدا را حاضر بيني برتريابند از كبر

ميند؛ به دور و تقوا دست يافت.لذا با اين بيان  توان به تقابل اختيال

 گيري نتيجه
مي،با بررسي مواردي كه نسبت تقابل با تقوا دارند  شود كه اين موارداين نكته حاصل

مي مثلاً پوشاني دارند؛نسبت به هم حالت هم در يابيم كه كافر با توجه به معناي كفر

و در حالت نفسانى نيز فجور.كوشدمينتيجه پوشاندن خدا پوشاندن نعمت هاي الهي

و تبهكارى است آن،ميل به گناه و غير و لو اينكه به جهاتى از قبيل ملاحظه مردم

چون خميرمايه بدكارى در او وجود لكنو؛گناهى از او نزد مردم نمايان نشده باشد

و تزكيه مى با فراهم،روحى انجام نگرفته است دارد .گردد شدن زمينه گناه مرتكب آن

و جزو متقين نيستند ولي در مقابل آن فرد متقي سعي؛چنين كسانى هرگز تقوا ندارند

و اظهار او دارد مي؛در حفظ خدا مو لذا متقي به كسي گفته ارد شود كه بر خلاف

مي بيان و حضور او را كاملاًشده چون خدا را حفظ از هرچهو درك كرده است كند

وغفلت از خدا را در پي دارد با، مثل كفر، فجور، اختيال كبر موارد به دور است.

 هاي تقوا داراي تقارب معنايي هستند. شود كه مقابلمراجعه به قرآن كريم كشف مي

م  منَو«،)254(بقره:» الظَّالمون هم الْكافرُونَو« دهند:يآيات ذيل اين نكته را نشان
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ألاَ همماو الĤْخرِباِلْيومِوباِللَّه آمنَّايقُولُ منْ النَّاسِ و الْمفْسدونَ همإنَِّهم بِمؤمْنين...

 الَّذينَو«،)121(بقره:» الْخاسرُون هم فأَُولئكبهِ يكفْرُْ منْ«،)8(بقره:» لايشْعرُون لكنْ

 هم فَأُولئك اللَّهحدوديتَعد منْ«،)63(زمر:» الخْاسرُون هم أُولئك اللَّه بĤِياتكفَرَُوا

 همو منْكرَةٌقلُوُبهمباِلĤْخرَةِ لايؤْمنوُنَفاَلَّذينَ واحد إِله إِلهكُم«،)229(بقره:» الظَّالمون

و الْأَرضِ فىِيفْسدونَ الْمسرِفينَ الَّذينَأمَرَلاَتطُيعواْو«و)22(نحل:» مستَكْبرُِون

.)151(شعرا:»لاَيصلحونَ

»مسرفُِونقَومأنَْتُم بلْ النِّساء دونِ منْ شَهوةً الرِّجالَ لَتَأتْوُنَإنَِّكُم«در آيه شريفه

خ)81(اعراف: بهاند ود مصرف كردهكه شهوت را در غير جاي به، جاي ظلم تعبير

لذا با دقت در آيات همپوشاني معنايي نسبت به يكديگر واضح؛اسراف شده است

االله بايد از اين شود كه فرد متقي براي سير اليمينتيجه اين نكته حاصلدر گردد. مي

 موانع اجتناب ورزد.
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